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دور جدید ساماندهی 
معتادان متجاهر  پایتخت

ایســنا: مدیرعامل ســازمان خدمــات اجتماعی  �
از آغاز دور جدید ســاماندهی معتــادان متجاهر در 
پایتخت خبرداد. فرزاد هوشــیار با اشاره به آغاز دور 
جدید ســاماندهی معتــادان متجاهر تهــران از روز 
سه شنبه ۲۴ فروردین  گفت: تعداد معتادان متجاهر 
در تهران حدود ۱۵  هزار نفر است و تلاش ما این است 
که این افراد به عنوان بیمار، تحت پوشش درمانی و 
مراکز اقامتی خاص قرار گیرند. هوشیار با بیان اینکه 
ســازمان خدمات اجتماعی شــهرداری تهران، تنها 
در حوزه زیرســاخت ها مســئولیت و وظیفه دارد که 
در همین راســتا، ظرفیت کمپ های ترک اعتیاد را از 
۴۰۰ به هزار نفر رسانده ایم؛ گفت: اما از سویی دیگر، 
برای ما چهره شــهر اهمیت فراوانی دارد و بر همین 
اســاس، به بحث ساماندهی معتادان و متکدیان نیز 
ورود پیــدا کرده ایم. وی با بیان اینکه نگاه ســازمان 
خدمــات اجتماعی به ســاماندهی معتادان، نگاهی 
مبتنی بر ماده ۱۵ و حمایت از افراد آسیب دیده است. 
گفــت: به همین دلیل، دنبــال مداخلات بعد از ترک 
اعتیاد هستیم که شامل بازگشــت به خانواده است 
و مجتمع های بهاران نیز بر همین اســاس راه اندازی 
شده اســت. به گفته وی، مجتمع های بهاران، فقط 
ویــژه بهبودیافتگان تهرانی اســت و طبــق توافقی 
که در جلســه مشــترک با دادســتانی تهران حاصل  
شده اســت، معتادان شهرســتانی، به شهرهایشان 

بازگردانده خواهند شد. 

شورای حل اختلاف افزایش نرخ 
حمل ونقل عمومی را تأیید کرد

مهر: مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر  �
تهران، از تأیید مصوبه این شــورا درباره افزایش نرخ 
کرایه های حمل ونقل عمومی در هیأت حل اختلاف 
خبر داد. پس از جلســات متعــدد و ارائه مدارک و 
اســتنادات مبنی بــر افزایش مخــارج و هزینه های 
حمل ونقل عمومی و مصوبه شــورای شهر مبنی بر 
افزایش نرخ کرایه های حمل ونقــل عمومی، هیأت 
حــل اختلاف با افزایــش این نرخ هــا موافقت کرد. 
وی گفت: مصوبه شــورای شــهر درباره افزایش ۱۵ 
درصدی نرخ کرایه تاکســی، اتوبــوس و مینی بوس 
 و ۲۳درصدی مترو در هیــأت حل اختلاف با حضور 
دو قاضی و نمایندگان مربوطه بررســی و تأیید شد. 
چمران افزود: سازمان تاکســی رانی، اتوبوس رانی و 
شرکت مترو باید در کوتاه ترین زمان ممکن و حداکثر 
اوایل اردیبهشــت ســازوکار اعمــال نرخ های جدید 

مصوب را اجرائی کنند. 

گرانی تجهیزات پزشکی
 صدای جراحان را نیز درآورد

تســنیم: دبیر اجرائی یازدهمین کنگره ســالیانه  �
انجمــن جراحان عمومــی ایران با انتقــاد از گرانی 
تجهیزات پزشــکی گفت: گرانی تجهیزات پزشــکی 
موجب ورود کالای قاچاق و غیراســتاندارد به کشور 
نشــده است. سیدهاشــم ســیدمهدی با بیان اینکه 
جراحان عمومی کشــور از نظــر علمی و تخصصی 
هیچ گونــه تفاوتی بــا جراحان عمومی کشــورهای 
پیشــرفته ندارنــد، عنوان کــرد: مهم ترین مشــکل 
جراحان داخلی گرانی تکنولوژی و وســایل پزشکی 
اســت. وی افزود: گرانــی این تجهیزات به مســائل 
اقتصادی کشــور مرتبط می شود و به مسائل پزشکی 
هیــچ ارتباطی ندارد، اما این امــر اجحاف بزرگی در 
حق پزشــکان ایرانی محسوب می شود و مادامی که 
درآمد ســرانه کشــور افزایش نیابد و شاهد کاهش 

تورم در کشور نباشیم این مشکل حل نخواهد شد. 

خبر

بی توجهی به آبخیزداری 
عامل اصلی وقوع سیل در کشور

ســیل پدیده ای طبیعی اســت کــه جوامع  �
بشــری آن را به عنوان یک واقعه اجتناب ناپذیر 
پذیرفته اند. اگر بشــر، ســکونتگاه و اموال خود 
را در معرض هجوم ســیل قرار نمــی داد، این 
پدیده طبیعــی چنین تصویــر هولناکی از خود 
باقی نمی گذاشــت که طبق آمار ســازمان ملل 
متحد در میــان بلایای طبیعی، ســیل و توفان 
بیشترین تلفات و خســارات را به جوامع بشری 
وارد آورده انــد (در یــک دهــه گذشــته میزان 
خســارت ناشی از ســیل و توفان در جهان بالغ 
بر ۲۱  میلیــارد دلار در مقابــل ۱۸  میلیارد دلار 
خسارت زلزله بوده است. همچنین در کشور ما 
در سال های گذشــته حدود ۷۰ درصد اعتبارات 
ســالانه طرح کاهش اثرات بلایــای طبیعی و 
ستاد حوادث غیرمترقبه، صرف جبران خسارات 

ناشی از سیل شده است). 
از نگاهی دیگر می توان همین ســیل مخرب 
را بــه انرژی تبدیــل کرد. کــدام صاحب نظری 
اســت نداند تمدن مصر باستان تا چه حد رونق 
و جلال افســانه ای خــود را مدیون طغیان های 

پربرکت نیل است. 
روند توسعه در چندین ســال اخیر در ایران 
منجر به تخریب محیط زیســت و منابع طبیعی 
شده که خسارات سیل را به طور مرتب افزایش 
داده است. رشــد ۲۵۰درصدی خسارات ناشی 
از ســیل کشــور در پنج دهه گذشــته مؤید این 
مدعاست. پس برماست که با به کارگیری اصول 
علمی و عملی، ابنیه، اراضی و جان خود را در 

برابر سیل و زیان های آن مصون داریم. 
مهم ترین دلایل تشــدید خسارات سیل کشور 

به طور مختصر به شرح زیر است: 
- دخل وتصــرف غیرمجاز در بســتر و حریم 
رودخانه و مســیل ها که مطابــق قانون توزیع 

عادلانه آب در اختیار وزارت نیرو است. 
- اشغال مجرا و بستر رودخانه ها. 

- تخریــب منابع طبیعی و پوشــش گیاهی 
به دلیل خشک سالی ســال های اخیر یا توسعه 
بی رویه و دخل وتصرف غیرمجاز توسط عوامل 

انسانی. 
- کاهــش پوشــش گیاهی ناشــی از تغییر 
کاربــری اراضی که در برخــی مناطق منجر به 
افزایش رواناب ناشــی از باران تا ۳۰ برابر شده 

است. 
- احداث سازه های تقاطعی نظیر پل و جاده 
روی آنها بدون توجه به شــرایط هیدرولیکی و 

سیلابی رودخانه ها. 
-  توجه نکردن به هشــدار و پیش بینی سیل 
و اتخاذ تدابیر مناســب در مواجهه با آن توسط 

دستگاه های ذی ربط و مردم. 
اما روش های عمده مدیریت ســیلاب به دو 
دسته ســازه ای و غیرسازه ای یا مدیریتی تقسیم 

می شوند. 
روش های ســازه ای شــامل احداث سدهای 
مخزنــی، ســاماندهی و لایروبــی رودخانه ها، 
بهسازی و افزایش ظرفیت آب گذری سازه های 
تقاطعــی، حفاظــت خــاک، احــداث خاکریز، 

دیوارهای سیل گیر، آبخیزداری و... می شود. 
روش های غیرسازه ای شــامل تعیین بستر و 
حریم رودخانه ها و مســیل ها و تهیه نقشه های 
پهنه بندی سیل (که تاکنون پنج هزار کیلومتر از 
طول رودخانه های کشــور تعیین حریم شده اند 
و ۳۷ هــزار کیلومتــر دیگر در اولویــت انجام 
مطالعات هســتند)، ایجاد سیستم پیش بینی و 
هشــدار ســیل، برنامه ریزی و مدیریت سدها با 
هدف کنترل ســیل، مدیریت حوضه و حفاظت 

آبخیز و... می شود. 
یکی از راهکارهای بسیار مؤثر جهت پیشگیری 
و کاهش خسارات سیل که در بالا به آن اشاره شد، 
آبخیزداری است. خوشبختانه در چند سال اخیر 
پروژه هایی هر چند اندک در زمینه آبخیزداری در 
کشــور انجام شده اســت ولی به دلیل اعتبارات 
اندک ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در 
ســال های اخیر (کل بودجه سال ۹۳ این سازمان 
۲۰۵  میلیــارد تومــان بوده که این رقم در ســال 
۹۴ به ۳۷۵  میلیارد تومان افزایش یافته اســت) 
فقط روی ۲۵  هزار هکتار از عرصه های کشور کار 
شده است درحالی که بیش از صد  هزار هکتار از 
عرصه های کشــور نیاز به طرح های آبخیزداری 
دارد. وقتی ایــن ارقام را با هزینــه ای که وزارت 
نیرو برای احداث سد و نیروگاه گتوند کرده است 
مقایسه کنید، درمی یابید چرا مشکل سیلاب های 
فراوان در کشور حل نشده و نخواهد شد. وزارت 
نیرو بالغ بر ۲٫۵  هزار  میلیارد تومان برای احداث 
ســد و نیروگاه گتوند هزینه کرده است، یعنی به 
میزان اعتبار هفت ســاله سازمان جنگل ها، مراتع 

و آبخیزداری!!!  
تا زمانی که مسئولان به تشکیل ستاد بحران 
اعتقــاد دارند نه به پیشــگیری قبــل از درمان، 
تشــکیل کارگروه هایی مانند کارگروه تخصصی 
ســیل و طغیان رودخانه که اولین و آخرین آمار 
منتشره آن مربوط به سال ۱۳۸۸ است، اوضاع 

را بدتر اگر نکند، قطعا بهتر نخواهد کرد. 

دریچه

جامعه

علیرضا توکلى
دکتراى مهندسى آب

و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
شــهرزاد همتی: کمی بعد از مرکز شــهر کهریزک، درســت کنار کارخانه های 
بزرگ صنعتی اســتان تهران، در یکی از فرعی هــای خاکی و خلوت ۶۰متری 
امام حســین، تابلوی کمپ شــفق، مرکز نگهداری معتادان متجاهر ماده ۱۶ 
خودنمایی می کنــد. درهایی بزرگ و فلزی با پنجره کوچکی که شــبیه همه 
اردوگاه های نگهداری اســت، نشان از نگهداری سفت وسخت زنانی است که 
حالا نزدیک به چهار ماه است دوران ترک اعتیادشان را در آن جا می گذرانند تا 
پس از سه ماه و یک روز از دوره ترک اعتیادشان به مراکز حرفه آموزی شهرداری 
به نام بهاران بروند که البته به دلیل آماده نبودن کمپ هاي بهاران همچنان در 
این محل نگهداري مي شوند. این گزارش حاصل بازدید چندساعته ما از کمپ 
شفق است که با مساعدت استانداری تهران و شورای هماهنگی ستاد مبارزه 

با مواد مخدر تهران صورت گرفت...
درهای آهنی را باز می کنند تا ماشــین وارد کمپ شفق بشود. حیاط آرام و 
بی سر وصدای کمپ نشان از آن دارد که زنان در خوابگاه مشغول استراحت اند. 
حیاط کوچک و بیرونی کمپ باغچه کوچکی دارد که حالا به واسطه بهار سبز 
شده؛ هرچند از بوی نامطبوع کهریزک نمی توان گذشت؛ اما باران حال وهوای 
بهار را به کمپ آورده. در اتاق انتظار نشســته ایم و شنونده گزارش هاي دکتر 
آذرنیا و مدیریت کمپ شــفق هســتیم تا از چگونگي جمــع آوري معتادان و 
اداره آنها در این کمپ و همچنین از واکنش ها به گزارشــی صحبت بکنند که 
هفته پیش روزنامه «شــرق» از زبان زنانی نوشت که از شفق آزاد شده بودند؛ 
گزارشــی که به دلیل ســکوت نهادهای مربوط تنها از زبان زنانی نوشته شد 
کــه هرچند قرار بود بعد از تــرک اعتیاد به بهاران بروند؛ امــا در دروازه غار با 
خبرنگار «شــرق» وعده کرده بودند و ســازمان های مردم نهاد زخم های دوره 

جدید خیابان خوابی شان را تیمار می کردند.
مسئولان کمپ شفق گزارشی از وضعیت کمپ ارائه می کنند. دکتر الهی، 
معاون ســتاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اســتان تهران، درباره این مرکز 
اظهار کرد: «مرکز شــفق تا مدت ها مرکز نگهداری مردان معتاد بود و ســال 
گذشــته نیز ما این کمپ را برای نگهداری مــردان آماده می کردیم؛ اما دقیقه 
۹۰ همــه چیز عوض شــد. وقتی ما پیمانکار را انتخــاب کردیم و همه چیز را 
آمــاده کردیم، اعلام کردند که این کمپ باید آماده نگهداری زن ها بشــود. ما 
هم تا پیش ازاین تجربه نگهداری خانم ها را نداشتیم، یعنی کلا ماده ۱۶ چنین 
تجربه ای را نداشــته؛ اما ما اجرای دســتور کردیم و این کمپ آماده نگهداری 
از زنان شــد. چیزی حدود ۶۰۰ نفر از سطح شهر جمع آوری شدند و به شفق 
فرســتاده شدند و پس از غربالگری ۴۰۰ نفر برای ماندن در شفق واجد شرایط 
تشــخیص داده شد. بنا به تشــخیص تیم غربالگری تعدادی از آنها که باردار 
بودند و تعدادی که زیر ۱۸ ســال بودند و ما اجازه نگهداری از آنها را نداشتیم 
جدا کردند. این خانم ها به این شــرط به شفق آورده شدند که پس از سه ماه 
به مراکز بهاران فرستاده شوند تا آنجا حرفه آموزی بکنند و جامعه پذیر شوند 
و شــهرداری هم متعهد شــد مراکز خود را آماده کند. از تاریخ دهم آبان ماه 
جمع آوری این زنان از ســطح شــهر آغاز شــد». الهی در ادامــه افزود: «در 
دوره های جمع آوری دیگر خانم کارتن خواب در ســطح شهر باقی نماند، حالا 
شهرداری حدود ۶۰۰ نفر از مردان را به مراکز بهاران برده اند و ما منتظر بودیم 
که بعد از ســه ماه شهرداری اعلام کند که حاضر به پذیرش زنان است؛ چون 
ما بیش از ســه  ماه اجازه نگهداری زنان را در شفق نداشتیم. عده ای از زن ها 
به خانواده هایشــان سپرده شــدند و حدود ۱۸۰ زن هم در شفق باقی ماندند 
و دادســتانی هم حکم نگهداری از زنان را در ســه ماهه دوم به ما ندادند. ما 
با شــهرداری صحبت کردیم و آنها هنوز مراکــز خود را حاضر نکرده بودند تا 
اینکه هفته گذشــته اولین مرکز بهاران زنان بازگشــایی شد و ما اولین گروه از 
زنان را به بهاران منتقل کردیم. تعداد ۲۷ نفر به مراکز بهاران منتقل شــدند؛ 

درحالی که شــهرداری متعهد شده بود یک ماهه مراکز خود را آماده کند. الان 
حدود ۱۳۷ نفر اینجا هســتند و ما جلسه ای برگزار کردیم و آنجا با شهرداری 
اتمام حجت کردیم که مراکز بهاران زودتر آماده شود. ما باید این مرکز را برای 
نگهداری مردان مجددا آماده کنیم. حالا پنج ماه اســت که منتظر هستیم که 

مراکز بهاران آماده شود».
همین طور دکتر آذرنیا، رئیس شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر 
استان تهران درباره شفق می گوید: «همه ما در خانواده هایمان معتاد داشتیم 
و می دانیم نگهداری از معتاد چقدر دشوار است. کسی که همه چیز خودش 
را برای یک بار شیشه کشــیدن می دهد، معلوم اســت که در برابر ترک اعتیاد 
مخالفــت می کند و برای ورود مجدد به اعتیاد دســت به هر کاری می زند. ما 
برای ترک دادن عزیزانمان هر کاری می کنیم، از هزینه بالا تا حتي تنبیه بدنی تا 
فرســتادن به کمپ. کسی را می شناسم که مادرش در آخر به دادسرای شهید 
محلاتی مراجعه کرد تا پســرش را تحویل دهد. اینجا چنین آدم هایی زندگی 
می کنند. تابه حال ۲۵۰ نفر از کمپ مرخص شده  اند و تنها پنج نفر از آنها ارتباط 
خود را با ما حفظ کرده اند. آذرنیا آنقدر از نحوه کار و مدیریت «شفق» مطمئن 
اســت که به مدیریت کمپ مي سپارد خبرنگاران هروقت و زماني مایل بودند 
می توانند از اینجا به صورت سرزده بازدید کنند تا مطمئن شوند وضعیت منظم 

امروز در «شفق» همیشگي است.
آقای شــیخ، مدیریت کمپ شــفق که مــردي جوان و پرانرژي اســت نیز 
می گوید: «دروغ جزء جدانشــدنی از افراد معتاد اســت». او زن میان سالی را 
صدا می کند و از او می خواهد درباره بچه هایش با ما صحبت کند. زن می گوید 
دختری ۱۲ساله و پسری چهارساله دارد و می خواهد زودتر ترخیص شود و به 
مشــهد بازگردد، زن مُصر است که زودتر برای نگهداری از کودکانش ترخیص 
شــود و اصرار می کند که شیخ مجددا با دخترش تماس بگیرد. زن که از دفتر 
مرخص می شــود، مدیر کمپ شفق شــماره فرزند زن را می گیرد. زنی جوان 
تلفن را برمی دارد و می گوید: «۲۱ساله است و هرگز با مادرش زندگی نکرده و 
اینها توهم های مادری است که شیشه ذهنش را بیمار کرده...». توهم هایي که 

اکثر معتادان شیشه به آن مبتلا هستند.
حالا درهای آهنی اردوگاه باز شــده تا ما به دیدار چهره های آشنای دروازه 
غار برویم. درهای آبی آهنی باز می شود و حیاط بزرگی که گوشه سمت چپش 
وسایل ورزشــی و نرمش، مشابه وســایلی که در پارک ها نصب شده، نمودار 
می شود. اینجا محل هواخوری حاضران در کمپ است که در طول روز مدتی 
را اینجا می گذرانند. از آن سوی پنجره ها می شود صدای همهمه زن ها را هم 
شنید... دکتر آذرنیا تأکید می کند درست است که نیروهای خدماتی و آشپزهای 
شــفق مرد هستند اما به هیچ عنوان با زن ها ارتباط ندارند و تنها وظیفه تهیه 
غذا را برعهده دارند. آشپزخانه بزرگ شفق امروز قیمه با مرغ برای زن ها آماده 
کرده. مســئولان می گویند غذای پرسنل نیز همین است، در قابلمه قیمه را باز 
می کنند و به ما نشان می دهند و آقای شیخ می گوید: «این غذای روز زن ها بود 
و ربطی به بازدید شما نداشت، زن ها ظهرها غذای برنجی می خورند و شب ها 
قطعا غذای نانی به آنها داده می شود. در ضمن به خاطر اینکه در ابتدا گوشت 
کمی به شفق داده می شد، من غذایی با عنوان سویا و تخم مرغ را اینجا آماده 
کردم که ســاختش ایده خودم بود، و چیز خوشمزه ای هم شده است، شما را 

یک بار به خوردن آن دعوت می کنم...».
فضا آرام اســت، اما نمی شــود از بوی نامطبوع کهریزک گذشــت، باران 
هــم آمده و به علت رطوبت هوا بو دوچندان شــده. از آشــپزخانه که بیرون 
می زنیم در قســمتی دیگر از کمپ، به قسمت حرفه آموزی می رویم، چند زن 
با روپوش های صورتی رنگ، در یک کارگاه خیاطی مشــغول کار هستند، خانم 
جوانی با مانتو ســیاه هم پشــت یکی از چرخ های خیاطی نشســته است. او 

مدیر کارگاه اســت و برای آموزش دادن به زن های کمپ آمده اســت. در این 
کارگاه پیراهن های مردانه دوخته می شــود، روی میز کار می شود قسمت های 
برش خورده لباس هایی را که آماده دوختن می شود، دید. طبق گفته مسئولان 
شفق به زن هایی که حرفه آموزی می کنند و اینجا مشغول می شوند، درآمدی 

حاصل از فروش محصولات تولیدشده داده می شود. 
بعد از اینجا مرحله بازدید از خوابگاه و محل اصلی کمپ است؛ جایی که 
زن های شفق بیشترین وقتشان را آنجا می گذرانند. به ما می گویند که تلفن ها 
را تحویــل دهیم تا برای بازدیــد از خوابگاه وارد شــویم. در خوابگاه زنان باز 
می شود و دختر جوانی در را باز می کند، ساراست، از دخترهای دروازه غار... به 
پهنای صورتش اشک می ریزد، در آغوشم گریه می کند و آستین هایش را پایین 
می کشــد تا جای خودزنی های عمیقش پنهان بماند... سارا را از مرکز سیمای 
سبز رهایی می شناسم، دختر جوانی که از کرمانشاه برای درامان ماندن از دست 
عمویش به تهران آمده و حالا معتاد شده. او میان گریه هایش می گوید: دو روز 
بعد از آزادی از مرکز اعتیاد به اینجا آورده شــدم، هرچه گفتم پاکم و متادون 

مصرف می کنم کسی گوش نکرد، تو رو خدا یه کاری کنید آزاد شم...
در دو ســوی راهروی دراز سالن مرکزی کمپ، اتاق هایی در سمت چپ و 
راســت دیده می شود. هر اتاق یک اسم دارد، اسم هایی مثل؛ امید، آرامش و... 
زیر تابلو هر اسم،  یك کاغذ A4 دیده می شود که اسامی زن های نگهداری شده 
در هر اتاق را نوشــته اند. به اســامی نگاه می کنم، نامشان شبیه همه نام های 
زنانی اســت که همه ما می شناسیم، پریســا، زهرا، فرزانه، سحر و...، همه هم 
نام خانوادگی دارند. اما آنطور که مســئولان شــفق می گویند بیشتر این زن ها 
فاقد اوراق هویتی و شناسنامه و کارت ملی هستند. از راهرو که می گذریم، در 
هر اتاقی که جلو چشممان می آید کف موکت شده و تخت هایی که به ردیف 
چیده شده  اند دیده می شود. اتاق ها خالی هستند. چند قدم جلوتر می رسیم به 
اتاقی بزرگ که چهار طرفش تخت های دوطبقه چیده شــده است. کف زمین 
و روی تخت ها زن ها ردیف به ردیف نشسته اند. ۱۳۷ نفر باقیمانده در شفق، ما 
را که می بینند، مسئولان برایشــان توضیح می دهند که خبرنگاران از روزنامه 
«شرق» آمده  اند تا از مشکلات و خواسته های شما بنویسند. کنار دستمان هم 

پنج، شش خانم مددکار شفق ایستاده اند. 
سرتاسر خوابگاه پایین تختشان نشسته  اند، روپوش های صورتی بیمارستانی 
به تن دارند. تعدادي در حال گریه هســتند، تا آذرنیا ســلام می کند دوباره زیر 
گریه می زنند... آنها در حســرت آزادی هر روز گریه می کنند. این را آقای آذرنیا 
می گوید... آذرنیا با اشــاره به اینکه آنها دیگر نمی توانند زنان را در شفق نگه 
دارند، می گوید: «ماجرای بهاران هم جالب است، اگر مراکز بهاران حاضر شود، 
باز هم امیدی به ماندن زنان در بهاران نیست، چون مسئولان بهاران می گویند 

ما کسی را به اجبار در بهاران نگه نمی داریم...».
آقای آذرنیا از زن ها می پرسد کدامشان دوست دارند بعد از رهایی از شفق 
به بهاران بروند؛ جز چند نفري بقیه دستشان را بالا نمی کند. آنها اصرار دارند 
که به خانه هایشان بازگردند؛ خانه هایی که یا وجود ندارد یا حاضر به نگهداری 
از آنها نیست... یکی از زن ها در حالی که گریه امانش نمی دهد، می گوید: «ما از 
شما ممنونیم، به ما رسیدگی می کنید، اما اینجا هرچه باشد زندان است، ما را از 
اینجا رها کنید...». شرایط شفق آرام است. زن ها تنها دغدغه شان آزادی است. 
مسئله اصلی باز هم خلف وعده و بی برنامگی است، از تمام مراکز بهارانی که 
قول ســاخت آنها داده شــده بود تنها یکی دو تا حاضر است، زن ها را هم به 

اجبار نگه نمی دارند، و آنها دوباره به خیابان بازمی گردند...
از در شــفق که بیرون می رویم، سکوت است و سکوت، سارا از دور دست 
تکان می دهد و قول می گیرد که زودتر آزاد شود و من فکر می کنم چه می شد 

که این درها را زودتر به روی خبرنگاران باز می کردند...

خبرنگاران «شرق» از شفق بازدید کردند

از پاکي  تا حرفه آموزي
شنبه   28 فروردین 1395سال سیزدهم    شماره 2560

۷ وزیر راهی ترکیه شدند
ایرنا: تعدادی از اعضــای هیأت دولت به منظور  �

شــرکت در مذاکــرات دوجانبه ایــران و ترکیه عصر 
دیــروز وارد آنــکارا شــدند. در ادامه ســفر حســن 
روحانــی، رئیس جمهــوری ایران، برای شــرکت در 
اجــلاس ســازمان همکاری هــای اســلامی، هفت 
وزیر و تعدادی از مقامات دولتی وارد آنکارا شــدند 
تــا مذاکــرات دوجانبه ایــران و ترکیــه درخصوص 
زمینه همکاری های مشــترک صــورت بگیرد. وزرای 
ارتباطات و فناوری اطلاعات که ریاســت کمیســیون 
مشــترک همــکاری دو کشــور را نیز برعهــده دارد، 
جهاد کشاورزی، رفاه و تأمین اجتماعی، دادگستری، 
اقتصــاد و دارایی، صنعت، معــدن و تجارت، علوم، 
تحقیقات و فنــاوری و معاون فناوری رئیس جمهور 
و تعداد دیگری از مقامات به منظور انجام مذاکرات 
نهایی و امضای اســناد و توافقات به عمل آمده، ظهر 
جمعــه تهران را به مقصد اســتانبول تــرک کردند. 
گســترش همکاری ها و توافــق در زمینه های متنوع 
همچــون حمل ونقــل، گاز، توریســم، گردشــگری، 
تبادلات فرهنگــی، تبادلات بانکــی، نفت، صنعت، 
خودرو، محصولات کشــاورزی، نســاجی، پوشــاک، 
ضــرورت تلاش برای ارتقای بیشــتر روابط بازرگانی، 
حمل ونقل، ارتباطات، گمرکی و همکاری های مرزی 
و به ویژه تجهیز و بهینه ســازی وضعیت مرزهای دو 
کشــور و توســعه روابط فرهنگی دو کشور با توجه 
به مشــترکات فراوان فی مابین و... از جمله توافقات 
فی مابین دو کشور در این دور از مذاکرات خواهد بود.

خبر سیاسی

صدرا محقق: بارش بی ســابقه باران در روزهای گذشته 
منجر به وقوع آب گرفتگی و ســیل های بســیار بزرگ در 
برخی مناطق کشــور مانند استا ن های لرســتان، ایلام و 
به خصوص خوزســتان شده است. در ســال های اخیر، 
خبرها و گفته های مسئولان و برخی کارشناسان همیشه 
پیرامــون اثرات مخرب ســیل ها و خســارت ها و تبعات 
منفی آنها بوده اســت؛ اما آیا وقوع ســیل در چنین حد 
و اندازه هایی همیشــه و در هر حالتــی، منفی و مخرب 
است؟ آیا در کشور کم بارش و خشکی مانند ایران تولید 
یکباره این حجم بســیار زیــاد آب در مدتی کم هیچ اثر 

مثبت و مفیدی دست کم برای طبیعت ندارد؟
می دانیــم در ســال های اخیر برخی از اســتان های 
جنوب غربی کشــور همیشه در روزهای زیادی از سال با 
پدیده هایی مثل گردوغبار دســت به گریبان هستند، وقوع 
این گردوغبارها هم نیز به  دلیل خشک شــدن وســعت 
زیــادی از تالاب های ایران - هورالعظیم و شــادگان - و 
همچنین تالاب های عراق بوده است. از سویی این را هم 
باید دانســت که بخش زیادی از آب موردنیاز تالاب ها در 
همه جای دنیا، آب حاصل از سیلاب ها و طغیان های گاه 

و بیگاه رودخانه های بزرگ و کوچک است.
اگر جلگه و دشــت خوزســتان در طول سالیان دراز 
به عنــوان یکــی از حاصلخیزتریــن مناطــق خاورمیانه 
شناخته  شــده است، به دلیل رســوب هایی است که در 
طول میلیون ها ســال، پنج رودخانه بزرگ به این دشت 
آوردنــد، تالاب های بزرگ خوزســتان نیــز حاصل عبور 
رودخانه ها از این استان است. اما در سال های اخیر- به 
گفته مســئولان مرتبط به صورت مشخص ۱۰ سال اخیر 
–احداث سدهای پرشــمار روی رودخانه های منتهی به 
خوزســتان از یک ســو و کاهش بارندگی و خشک سالی 
از سوی دیگر، باعث شده اســت هم  آورد رودخانه های 
ایــن منطقه کاهش پیدا کند و هم از وقوع ســیلاب ها و 
طغیان های بزرگ جلوگیری شــود؛ بــه همین دلیل نیز 
این تالاب ها رو به خشک شــدن گذاشته  اند که نتیجه کار 
به وجود آمدن صدها هزار هکتار کانون های بحرانی تولید 
گردوغبار بوده اســت. با وقوع سیل بسیار بی سابقه چند 
روز گذشته در خوزستان و طغیان رود بزرگ دز، در رابطه 
با همین موضوع به ســراغ یک کارشــناس شناخته شده 
حوزه منابع آب و مدیرکل محیط زیست استان خوزستان، 
به عنوان اصلی ترین اســتان درگیر با این پدیده رفته ایم تا 

نظر آنها را در این باره جویا شویم.
کاوه مدنی، اســتاد مدیریت محیط زیســت دانشگاه 
امپریــال کالج لنــدن، در همین رابطه به پرســش های 
«شــرق» پاسخ داده است؛ پرسش هایی در این رابطه که 
آیا وقوع این ســیلاب ها برای طبیعت ایران مزایایی دارد، 
اگر دارد چه مزایایی؟ این، پاسخ او به این پرسش هاست:
«مثل هر شرایط حدی دیگری، سیل ها هم می توانند 
مزایایي داشته باشــند، گاهی حتی خشک سالی و زلزله 

مــا را آماده تر می کند برای مقابلــه با ضعف ها و بهبود 
سیستم ها، سیل هم در زمینه مدیریت و برای جلوگیری 
از تکرار آن شــرایط در آینده، می تواند چنین اثرات مثبتی 
داشته باشد. از سوی دیگر، مزایا و فرصت های مدیریتی 
ســیل در کشوری مانند ایران که کشــوری است با اقلیم 
خشــک و ما در آن همیشــه دنبال برداشت آب و انتقال 
آب بوده ایــم که این اقدامات ســطح آب های زیرزمینی 
را پایین می برد، تالاب ها را خشــک می کند و... می تواند 
ســطوح بالایی از خاک را مرطوب کند و در خوزستان که 
همیشه به همین دلیل با مشکل گردوغبار مواجه است، 
ســیل می تواند در این زمینه خاص یک موهبت باشــد. 
چون به تجدیــد آب های زیرزمینــی و منابع آبی کمک 
می کند و برای زمین های کشــاورزی هم مناسب است؛ 
البته این بستگی به شرایط و نحوه وقوع سیل و مدیریت 
آن دارد، چون ممکن اســت ســیل مخرب هم باشــد و 
زمین ها را از بین ببــرد. از آن طرف، طبیعت و بعضی از 
اجزای آن آسیب می بیند اما در کل طبیعت و اکوسیستم 
از وقوع این پدیده خوشــحال می شود چون جان دوباره 
می گیرد. سیســتم با وقوع سیل می تواند سرحال شود و 
تالاب ها احیا می شوند. اما این تنها یک سوی ماجراست؛ 
چون باید حواسمان باشــد چه می گوییم. اینها مزایایی 
هســتند که ما به لحاظ طبیعی به واســطه سیل از آنها 
بهره مند می شویم. اما آیا این توجیه می کند هرچند وقت، 
ســیل هایی رخ دهد و آسیب های اقتصادی و جانی وارد 
و جوامع محلی را دستخوش آسیب کند؟ به عقیده من 
هر چقدر هم مزایای سیل را ببینیم و این مزایا درازمدت 
باشــند، این  را توجیه نمی کند که از وقوع این سیل ها با 
هر میزان تخریب و... خیلی خوشــحال باشــیم. در علم 
مدیریت منابع آب این قابل توجیه نیست. این نگاه بیشتر 
نوعی محیط زیست گرایی بیش از حد و غیرمعقول است. 
نکته اینجاســت کــه در مدیریت منابع آب، انســان هم 

می تواند سیل را ایجاد و خودش آن را مدیریت کند؟
در چنین شــرایطی باید پرســید آیا در مجموع ما به 
سیل نیاز داریم؟ به نظر من بله، ولی وقتی در پایین دست 
رودخانه ها شــهر و روستا درست شــده است و خانه و 
انســان در آن وجود دارد، نباید در علــم مدیریت منابع 
آب به ســیل های این چنینی اجازه وقوع داد. با اینکه ما 
بایــد برای کمک به اکوسیســتم و طبیعت هرچند وقت 
یک بار در سیســتم هایمان سیل ایجاد کنیم اما این نباید 
منجر به برداشت اشتباه شود، چون پدیده ای مثل پدیده 
اخیر در کوتاه مدت بیشــتر اثرات منفــی و مخرب دارد. 

البتــه با اینکه ما در ایران هســتیم و اقلیم مان در حدی 
خشک شــده است، هرچند من با این نظر موافق نیستم، 
اما پدیده هایی مثل این نشان می دهد مدیریت منابع آب 
فقط مدیریت کم آبی نیســت و گاهی وقت ها مثل امروز، 
پدیده پرآبی هم هست و گاهی مکان و زمان پدیده ها را 
هم باید درست مدیریت کنیم. چون هر چقدر هم زمین 
ما خشک شده باشــد، به این معنی نیست که بیاییم در 
حریم رودخانه خانه بســازیم یا توسعه بدهیم و... این را 
نباید فراموش کنیم. این ســیل البته یک چیز دیگر را نیز 
اثبات کرد؛ این سیل نشان داد باور اینکه قرار است از این 
به بعد ما همیشه کشور خشک یا در حال خشک ترشدن 

باشیم، باوری غلط و اشتباه است».
احمدرضــا لاهیجــان زاده، مدیرکل محیط زیســت 
خوزســتان نیز دیگر پاسخ گو به ســؤالات «شرق» درباره 
مزایای پدیده سیل است. او در این رابطه این گونه توضیح 
داد: «در حدود ۱۵ تا ۲۰ ســال پیش، آورد رودخانه ها در 
خوزســتان ۳۲ میلیارد مترمکعب آب بود. تا آن موقع ما 
فقط سد عباس پور را روی کارون داشتیم و سد دز را روی 
دز و هیچ رودخانه دیگری سد نداشت، از سویی به واسطه 
ســیلاب های عظیمی که هر سال می آمد، مخصوصا در 
حوزه کرخه که بیشترین تعداد وقوع سیلاب ها را داشت 
و خســارات زیادی وارد می کرد، همیشــه آن را از جنبه 
منفــی و مخرب می دیدیم، چون به مردم و روســتاها و 
کشــاورزی همیشه خسارت وارد می کرد. به همین دلیل 
هیچ وقــت یک نگاه عالمانــه و اکولوژیکی به این پدیده 
نداشــتیم و با همین دیدگاه سدهای بســیار زیادی روی 
رودخانه های منتهی به خوزســتان احداث شــد. بعد از 
این ماجرا اتفاقاتی در استان افتاد- مخصوصا در ۱۰ سال 
اخیر - این اتفاقات ناشی از همین خشک سالی و ساخت 
ســدهای بسیار بود که اجازه نداد سیل بیاید، چون تصور 
همه این بود که آب ها را باید حتما مهار کنیم و نگذاریم 
یک قطره آب به دریا و به تالاب ها برســد. اما در ۱۰ سال 
اخیر مخصوصا در خوزســتان، متوجه شدند این پخش 
ســیلاب پدیده ای بود که خداوند برای خوزســتان مقرر 
کرده بود و منافع بزرگی برای اســتان داشــت. من البته 
منکر خسارات و آسیب ها نیستم اما آن باید مدیریت شود 
نه اینکه کل صورت مسئله پاک شود. دشت خوزستان یا 
جلگه خوزستان حاصل رسوب گذاری پنج رودخانه بزرگ 
در طول میلیون ها سال بود. این دشت حاصلخیز حاصل 
همین ســیلاب ها بود، اما الان ما به دلیل ازدســت دادن 
شــرایط طغیان رودخانه و سیلابی شــدن، این قابلیت را 

از دســت داده ایم، چون آبی به تالاب های وسیع استان 
نمی رســد. ســیل اخیر رودخانه دز با آورد آب هشــت  
هزار مترمکعب بر ثانیه در ۷۰ ســال گذشــته بی سابقه 
بوده اســت. در هر دوره ای که این ســیلاب می آمد، یک 
پخش سیلابی در خوزســتان مخصوصا در شرق استان 
اتفــاق می افتاد و یک لایه خــاک بر خاک موجود اضافه 
می شد و زمین را مرطوب نگه می داشت. تالاب هایی مثل 
شــادگان با ۵۳۰ هزار هکتــار و هورالعظیم با ۴۵۰ هزار 
هکتار مساحت با این سیلاب ها پر و تغذیه می شدند. اما 
در این ســال ها ما آن سیلاب ها را به دلیل سدسازی های 
بسیار و خشک ســالی از دست دادیم. درحالی که مزایای 
این سیلاب ها، آبخورشدن جنگل های حاشیه رودخانه ها 
خصوصا جنــگل بی نظیر کرخه و جنــگل دز با طغیان 
رودخانه هــا بود. همین آبیاری کفایت می کرد که در یک 
ســال خاک مرطوب باشــد، اما الان حدود ۱۰ سال است 
که آبی وارد این جنگل ۱۴هزار هکتاری نشــده اســت و 
گونه هــای درخت های اینجا در حال تغییر هســتند. ما 
در این ســال ها پخش ســیلاب را از دست دادیم و خاک 
خوزستان حالت مرتعی و مرطوب خود را از دست داده 
و تبدیل به کانون ریزگرد شده است. مطالعه ای که چند 
وقت اخیر انجام شــده، نشان می دهد ما هم اکنون ۳۴۹ 
هزار هکتار کانون با منشــأ خاک رس شناسایی شــده در 
اســتان داریم که پیش از این هیچ وقت وجود نداشــتند 
و همه در این شش ســال اخیر به وجود آمده اند. علت 
هم این اســت کــه رودخانه هایی مثل مــارون، کارون و 
جراحــی طغیان نکردند، به همین دلیل، این مناطق هم 
رطوبتشان از دست رفت و هم پوشش گیاهی شان تغییر 
کرد. بااین حال از چند روز قبل که پیش بینی وقوع ســیل 
اخیر شده بود، ما تمام مسیرهای منتهی به تالاب را آماده 
کردیم. پیش بینی شــد دبی رودخانه کارون به دوهزارو 
۵۰۰ مترمکعب بر ثانیه در اهواز برسد، به همین دلیل ما 
چند مســیر برای نهرهای منتهی به تالاب شادگان آماده 
کردیــم کــه آب وارد تالاب شــود و امیدواریم این اتفاق 
بیفتد. همچنین دو مسیر جداگانه نزدیک آبادان به اسم 
نهر سلمانه و نهر مارد را پاک سازی کردیم و موانع جلوی 

آنها را برداشتیم.
بــرای هورالعظیــم هــم کــه از رودخانــه کرخه 
آبگیری می شــود، اگر چه به دلیــل حجم ۵٫۵ میلیارد 
مترمکعبی مخزن آن ممکن اســت آبی از سیلاب ها به 
تالاب نرســد اما با آبگیری مخزن ســد می توان امیدوار 
بود در طول ســال بتوانیم با حجم آب جمع شــده در 
مخزن، قسمت های بیشــتری از تالاب را آبگیری کنیم. 
هورالعظیم در ســال های گذشــته حتی تــا ۷۰ درصد 
خشک شده بود اما پیش بینی ما این است که با آب های 
اخیــر بتوانیم تا ۶۰ درصــد آن را آبگیری کنیم که خود 
می تواند کمک بزرگی به کاهــش وقوع گردوغبارهای 

داخلی شود».

گفت وگوهایی درباره اثراث مثبت سیل ها بر طبیعت ایران
سمت مثبت سیل


